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خاطرات یک روحانی رزمنده 
در »آسمان نزدیک است«

کتاب »آسمان نزدیک است« 
خاطــرات حجت الاســام 
داوود محقق  کرکی، نماینده 
امام خمینی )ره( در سپاه غرب 
از دوران دفاع مقدس است که 
به قلم محمدمهدی بهداروند 
روایت می شود. این کتاب در 

10فصل با عنوان های »زندانی در غربت«، »روسری 
گلدار مادر«، »بازگشــت به قــم«، »ازدواج، تبلیغ و 
انقاب«، »از پاکستان به تهران، از تهران به اصفهان«، 
»حل مشکات به لطف امام زمان )عج(«، »رزمندگان 
غواص، اروند را برایمان به ارمغان آوردند«، »شیمیایی 
شــدن، ارمغان جنگ«، »کربای چهار و پنج، فصل 
عاشــقی ها«9 فصل کتاب هســتند و فصل پایانی 
هم به تصاویر مرتبط اختصاص دارد. در بخشــی از 
مقدمه کتاب به قلم نویسنده آن می خوانیم: »نگارش 
مقدمه ای در توصیف مردی بزرگ، دشوار است. هنوز 
عملیات خیبر انجام نشــده بود که به عنوان نماینده 
امام خمینی)ره( در ســپاه جنوب غرب به همراه رضا 
سیف اللهی راهی اهواز و پادگان گلف شد. در جلسه 
معارفه ایشان، نماینده امام)ره( در سپاه شهید آیت الله 
فضل الله محاتی با تبســم همیشگی شان گفت: از 
امروز جناب حجت الاسام والمســلمین شیخ داوود 
محقق کرکی، نمایندگی امــام)ره(را در این قرارگاه 
عهده دار می شوند. از تمام فرماندهان انتظار می رود 

کمال همکاری را با ایشان داشته باشند.«

سرلشکر حسین حسنی سعدی 
جانشین قرارگاه خاتم الانبیا)ص(

 نیروی برترساز
سرلشکر حسین حسنی سعدی در جنگ 
ایران و عراق یکی از فرماندهان ارشــد 
ارتش جمهوری اســامی ایــران بود و 
به علــت عملکردش در جنگ، 2نشــان 
درجه یک فتح دریافت کرده  اســت. او 
درباره نقش روحانیــت در دفاع مقــدس می گوید:  »غالب 
رزمندگان از نخســتین روز جنگ تا پایان آن، به طور مداوم 
در جبهه ها حضور داشتند. با موی سیاه به جبهه آمدند و پس 
از پایان جنگ با موی سپید برگشتند. چه عاملی می توانست 
این استقامت و پایداری را در نیروی انسانی این جنگ به وجود 
بیاورد؟ آیا غیراز نیروی ایمان و اتکال بــه خداوند و امید به 
پیروزی، عامل دیگری بود؟ دعای کمیل و زیارت عاشورایی 
که با همت روحانی ها در شــب های عملیات برگزار می شد، 
از انسان های معمولی، انســان هایی آهنین تربیت می کرد و 
پرورش می داد. روحانیت در این تربیت و پرورش نقش مهمی 
برعهده داشت. حضور روحانیان در یگان های رزمی، به ویژه 
در رده گردان ها و گروهان ها، در جهت استحکام و استقامت 
و پایداری نیروها در مقابله و مبارزه رودررو با دشــمن، نقش 
تعیین کننده ای داشــت. با برگزاری جلســات دعا و مراسم 
سینه زنی در روزهای نزدیک به عملیات ها شور و شوق عجیبی 
در یگان ها برپا می شد. همین امر، اعتقادی را که رزمندگان 
به این جنگ داشــتند تقویت می کرد و باعث می شد که در 
شب عملیات، قبل  از اباغ شروع حمله، نگه داشتن رزمندگان 
مشکل بشود. آنها تاب نداشتند و می خواستند حمله هرچه 
زودتر و سریع تر آغاز شود. هرچند جنگ تحمیلی 8سال طول 
کشید ولی هیچ گاه کسی احساس خستگی نکرد و جبهه ها 

هیچ  وقت از رزمنده و روحانی خالی نبود.

روایت حاج صادق آهنگران از شهید عبدالله میثمی
می گفت از خدا بخواهیم

میل به شهرت را از ما بگیرد
حجت الاسام عبدالله میثمی متولد 1۳۳۴ 
در اصفهان، از مبارزان قبل از انقاب بود که 
در آستانه پیروزی انقاب، در زندان رژیم 
شاه به سر برد. او پس از پیروزی انقاب، 
در سپاه یاســوج فعالیت می کرد. سپس 
مسئولیت نمایندگی دفتر امام در منطقه 9 سپاه )استان های 
فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد( به او سپرده شد. مدتی 
پس از آغاز جنگ نیز مســئولیت دفتر نمایندگی امام )ره(در 
قرارگاه خاتم الانبیاء)ص( را عهده دار شد. میثمی در نهم بهمن 
1۳۶۵ در جریان عملیات کربای ۵ از ناحیه سر هدف اصابت 
ترکش قرار گرفت و بعد از ۳روز، در 12بهمن 1۳۶۵ به شهادت 
رسید. حاج صادق آهنگران در خاطره ای از او تعریف می کند: 
»من با او )شــهید میثمی( رابطه خوبی داشتم. آدم معنوی و 
اهل دلی بود. از رفتارهای او خیلی درس گرفتم. اصاً اهل کاس 
گذاشتن نبود. خیلی ساده و صمیمی رفتار می کرد، طوری که 
هیچ کس نمی دانست مقامی عالی در سپاه و قرارگاه دارد. وقتی 
سخنرانی می کرد، همه جذبش می شــدند و به حرف هایش 
با دقت گوش می کردند. در یکی از سخنرانی هایش، با لحنی 
صمیمی گفت: ســعی کنید رنگ دنیــا را به خودتان نگیرید. 
به کارهایتان رنگ خدایی بدهید. اگر دنبال شــهرت هستید، 
مطمئن باشید شما را در خودش زندانی می کند. زندان شهرت، 
زندانی است که دیوارش آهنی و غیرقابل نفوذ است. کسی که 
مشهور شد و ســر زبان ها افتاد، در همان جا متوقف می شود و 
دیگر نمی تواند خودسازی کند. گرفتار با می شود و پیشرفتش 
محال است. از جهاد اکبر جا می ماند. پس به اشک و ناله از خدا 

بخواهیم، میل به شهرت را از ما بگیرد«.

نقل قول

خاطره

معرفی کتاب

به یاد شهید حجت الاسام مصطفی ردانی پور، فرمانده 
قرارگاه فتح که می گفت » عمامه من کفن من است«

پایه گذار معنویت در جبهه ها
»عمامه  من کفن من اســت.« این جمله، بخشی از وصیت نامه  
روحانی شــهیدی اســت که زندگی اش همواره بر مدار دین و 
تقوا می چرخید. شهیدی که او را مؤســس و نخستین فرمانده 
لشکر1۴امام حسین)ع( می دانند که بعدها به فرماندهی قرارگاه 
فتح منصوب شد. شهید مصطفی ردانی پور سال 1۳۳۷ در یکی از 
خانه های قدیمی در شهر اصفهان به دنیا آمد. خانواده اش محب 
اهل بیت)ع( بودند و ارادت زیادی به حضرت زهرا)س( داشتند تا 
جایی که با وجود درآمد ناچیزشــان، جلسات روضه ماهانه شان 
از رونق نمی افتاد. بعد از دوره راهنمایی وارد هنرســتان شد، اما 
خمیرمایه مذهبی اش نگذاشت جو طاغوتی و فاسد آن هنرستان 
را تحمل کند. ترک تحصیل کرد و با راهنمایی یکی از علما وارد 
حوزه علمیه شد. سال اول طلبگی را در حوزه  علمیه  اصفهان سپری 
کرد و پس از آن برای ادامه  تحصیل و بهره مندی از محضر فضا و 
بزرگان راهی قم شد. در آن زمان مدرسه  حقانی بنا به گفته  شهید 
بهشتی پذیرای طابی بود که از جهت اخاق، ایمان و تاش علمی 
نمونه بودند. مصطفی ردانی پور نیز که از تدین، اخاق حســنه، 
بینش و همت والایی برخوردار بــود به عنوان طلبه در این حوزه 

پذیرفته شد.

حق طلبی از دوران طلبگی
 ۶سال از تحصیلش در قم می گذشت که جریان مبارزات ضدرژیم، 
صورت علنی تری به خود گرفت و همین، مصطفی را هم به میانه 
میدان آورد. با استفاده از فرصت تبلیغ، به مناطق محروم کهگیلویه 
و بویراحمد سفر کرد و با روشنگری درباره مفاسد رژیم پهلوی، 
ساماندهی و هدایت حرکت های مردمی آنجا را به عهده گرفت. 
پس از پیروزی انقاب اســامی و تشکیل ســپاه، با عضویت در 
شورای فرماندهی سپاه یاســوج، فعالیت های فرهنگی خود را 
آغاز کرد و به واسطه ارتباط با حوزه  علمیه  قم، در مدت فرماندهی 
یک ساله اش در سپاه یاسوج خدمات فرهنگی مؤثری را به انجام 
رساند. درگیری با خوانین منطقه و مبارزه با افرادی که به دنبال 
کشت خشخاش و تولید تریاک بودند از جمله کارهای اساسی ای 
بود که مصطفی نقش تعیین کننده ای در آنها داشــت. با سامان 
گرفتن نسبی اوضاع منطقه، او که 2ســال از حوزه و درس جدا 
شده بود، با واگذاری مسئولیت سپاه یاسوج به قم برگشت، اما این 
بازگشت چندان طولانی نبود. چند ماه بعد از بازگشت مصطفی به 
قم، اقدامات تجزیه طلبانه  گروهک های ضد انقاب در کردستان 
و برخی مناطق کشور شروع شــد. همین باعث شد تا او با وجود 
پیشرفت های چشمگیرش در دروس حوزوی دوباره درس و بحث 
را رها کند و این بار برای مقابله با ضدانقاب و بازگرداندن امنیت و 

ثبات به کردستان، راهی غرب کشور شود.

با دست مجروح خودش را به عملیات بیت المقدس رساند
با شروع جنگ تحمیلی، درحالی که خیلی ها تمایل بیشتری به 
حضور در جبهه های جنوب داشــتند، مصطفی سهم زیادی در 
نگه داشتن نیروها در منطقه کردستان داشــت. پس از تثبیت 
نسبی اوضاع، به همراه عده ای از همرزمان خود از کردستان عازم 
خوزستان شد. او خودش را به نیروهای اعزامی از اصفهان که در 
جبهه  دارخوین نزدیک آبادان مستقر بودند رساند و با آنها همراه 
شد. او با تجربه ای که از کار در جبهه های کردستان داشت، ساح بر 
دوش به تبلیغ و تقویت روحی رزمندگان می پرداخت و با برگزاری 
جلسات دعا و مجالس وعظ و ارشاد، نقش مؤثری در افزایش سطح 
آگاهی و رشد معنوی رزمندگان داشــت. طوری که رزمندگان 
جبهه دارخوین ۶ ماه متمادی بدون خستگی، در مقابل حمات 
دشمن بعثی مقاومت کردند. اخاص، تعهد و تجربه اش باعث شد 
تا کم کم مسئولیت های خطیری به او واگذار شود. در عملیات های 
ثامن الائمــه)ع( و طریق القدس که مناطق وســیعی از مناطق 
اشغالی از چنگال دشمن بعثی آزاد شــد، فرمانده گردان بود. در 
هر دو عملیات مجروح شد، اما با بهبودی نسبی بافاصله به جبهه 
بازگشت. خاطره  شــجاعت بی مثال و جانفشانی او در کنار برادر 
همرزمش شهید حسن باقری در منطقه چزابه فراموش نشدنی 
است. در عملیات فتح المبین برادر کوچک ترش به شهادت رسید و 
مصطفی هم به شدت مجروح شد. با این حال با دست مجروحی که 

گچ گرفته بود، خودش را به عملیات بیت المقدس رساند.

یک روحانی، یک نظامی کاربلد
کمتر از ۳ سال از شروع جنگ می گذشــت. مصطفی ردانی پور 
در این مدت، ســطوح فرماندهی رزمی را از فرماندهی گردان تا 
فرماندهی قرارگاه طی کرد. بعد از عملیات رمضان نیز فرماندهی 
قرارگاه فتح سپاه را به عهده گرفت، قرارگاهی که ۳لشکر رزمی سپاه 
را اداره می کرد. حضور مصطفی در این سمت، شگفتی فرماندهان 
نظامی اعم از ارتشی و سپاهی را برانگیخت. باورش سخت بود که 
یک روحانی با لباس روحانیت وارد جلسات نظامی شود و با تسلط 
کامل، طرح ها و نقشــه های نظامی را برایشان توجیه کند. او در 
عملیات محرم، والفجر1و والفجر2نیز شرکت داشت و تا لحظه  
شــهادت، هرگز جبهه را ترک نکرد و فرمان امام عظیم الشأن را 
درهرحال بر هر چیزی مقدم می دانست. صدق و تاش این روحانی 
عارف و فرمانده  شــجاع در عملیات والفجر2به نقطه  اوج رسید. 
مصطفی ردانی پور پانزدهم مرداد ســال ۶2در منطقه عملیاتی 
حاج عمران ردای شهادت پوشید و عنوان شهید مفقودالجسد را 
برای خود برگزید. او روحانی رزمنده و فرمانده ای خستگی ناپذیر 
و مسلح به ساح تقوا بود که همواره در توصیه  دیگران به تقوا نیز 
پیشقدم بود. به کسانی که مسئولیت داشتند یاد آوری می کرد آنانی 
که با خون شهدا و ایثار و استقامت و تاش سربازان گمنام، عنوانی 
پیدا کرده اند مواظب خود باشند و اخاق اسامی را رعایت کنند و 
بدانند که هر که بامش بیش، برفش بیشتر. او معتقد بود که باید در 
راه خدا نسبت به برادران رفتاری محبت آمیز داشت و همانگونه که 
از خدا انتظار بخشش می رود، گذشت نسبت به دیگران نیز باید در 

سرلوحه  کارها قرار گیرد.

آزاده سلطاني؛ روزنامه نگاریـاد

 شهید ردانی پور)سمت راست( در کنار شهید حسن باقری

اقدامات در چند موضوع دسته بندی شده است 
که فعالیت های انتشاراتی شامل چاپ مجموعه 
۳۴ جلدی »تعهد ســرخ« که به روایت داستانی 
۳۵00 شــهید روحانی می پــردازد. همچنین 
کتاب سیره عملی شــهدای روحانی اخیرا چاپ 
شده اســت که شــامل وصایا و دل نوشته های 
شهداســت. انتشــار نرم افزار »تعهد ســرخ« از 
دیگر فعالیت های انتشــاراتی کنگره به حساب 
می آید. البته 11۷ عنوان کتاب توسط یادواره ها 
و کنگره هــای اســتان ها و شهرســتان ها چاپ 
شده اســت. از ســوی دیگر 18۴ عنوان کتاب 
نیز در رابطه با شــهدای روحانی شناسایی شده 
است که توسط نهادها، ســازمان ها و ارگان ها یا 
شخصیت های حقیقی چاپ شده اند. همچنین 
در بخــش فعالیت های هنــری، ۵09 اثر هنری 
در زمینه هنر های نمایشــی و آوایی شامل18۷ 
مســتند، ۳22 فیلم کوتاه، نماهنگ، پادکست، 
سرود، فایل رادیویی، فتوکلیپ، موشن گرافی و 
تئاتر آماده شده اســت. ۶92 اثر هنری تجسمی 
نیز شامل پوستر، نشریه دیواری، عکس نوشت، 
تصویر گرافیکی و سیاه قلم جمع آوری شده است. 
از سوی دیگر 10 کتاب صوتی مرتبط با شهدای 
روحانی تدوین شده است. همچنین ۷ اثر فضای 
مجازی شامل ســایت، کانال، اپلیکیشن و بانک 
اطاعاتی به همــراه 1220 اقدام هنری تبلیغی 

دیگر آماده بهره برداری است.«

تعهد ســـرخ؛ از حــجــره تا ســنگر
کنگره ۴هزار شهید روحانی در قم برگزار شد

حجت الاسام مصطفی اکرمی از نقش روحانیون در جبهه می گوید

گردانشیخها؛طلبههایخطشکن

کمی درباره نقش روحانیت در دعوت و ترغیب دیگران 
برای حضور در جبهه بگویید.

روحانی ها ابتدا خودشان اعزام می شــدند و زمانی که می خواستند 
مجدد اعزام شوند، روایات جبهه را در مسجدها، مدرسه ها، حسینیه ها 
و تکیه ها برای مردم بازگو می کردند و این بار با مردم به سمت جبهه ها 

حرکت می کردند.
شــما در دوران دفاع مقدس دراین باره چه اقداماتی 

انجام دادید؟
بنده در حوزه علمیه گلپایگان بودم و زمانی که می خواستم اعزام شوم 
با ۴-۳ نفر دیگر از دوستان رفتیم برای آموزش و بعد به سمت جبهه 
غرب حرکت کردیم. ۳ماه و نیم طول کشید تا ما به عنوان نیروی رزمی 
تبلیغی اعزام شدیم. از آن به بعد هم چون نیروی رزمی تبلیغی بودیم، 
معمولا زمان عملیات ها به ما خبر می دادند و ما نیز به دوستان مان خبر 

می دادیم و با هم اعزام می شدیم.
نقش روحانیــت در یگان هــای رزم در گردان های 

خط شکن چه بود؟
روحانیون وقتی به جبهه می رفتند، در گردان هایی وارد می شــدند 
که از قبل تشکیل شده بودند. ما آن زمان در یگان رزمی و در گردان 
پیاده بودیم و عاوه بر کار رزمی، به صورت چهره به چهره احادیث را 
برای رزمندگان بیان و احکام و عملکردهای دینی را برای شان مرور 
می کردیم. ســال۶۳ زمانی که برای عملیات بدر وارد گردان شدم، 
اکثر نیروهایش اعزام مجدد و انســان های فرهیخته و روشنی بودند. 
حتی بعضی از آنان از ما جلوتر بودند. در گردان های دیگر مانند گردان 
امام حسین)ع( هم بیشتر، فعالیت های تبلیغی انجام می دادیم. این 

گردان  خط شکن بود و به خاطر اینکه طلبه های زیادی در آن حضور 
داشتند، نامش را گذاشــته بودند گردان شیخ ها. ما تا سال ۶۵در این 

گردان حضور داشتیم.
درباره اقدامات خود و دیگر طلبه ها در یگان ها توضیح 

بدهید.
طلبه ها به طور معمول تاش داشتند به گردان هایی بروند که از نظر 
فرماندهی و نیرو، روحیه معنوی بالایی داشته باشند. اکثر رزمندگان 
این گردان ها از افراد باســابقه و جنگی بودند. بعضی از طلبه ها هم به 
گردان هایی که تازه  تاسیس بودند می رفتند و آنان را از جهت روحی و 

معنوی آماده می کردند.
ما ابتدا از اصفهان به لشکر۴1ثارالله اعزام شدیم. در آن لشکر، بچه هایی 
از استان های سیستان و بلوچســتان و کرمان حضور داشتند و چون 
تازه کار و جوان بودند، ضعف هایی داشــتند. گاهی افرادی به چشم 
می خوردند که حتی نماز صحیح را نمی دانستند. یکی از جوان هایی 
که نماز خواندن را تازه یاد گرفتــه بود، به مرخصی رفت و بعد از آنکه 
مجدد برگشت، به من گفت که »خانواده ام به من می گویند حضرت 
آیت الله!« وقتی علتش را پرسیدم گفت: »چون فقط من در خانواده ام 

نماز می خوانم، به همین دلیل این لقب را به من داده اند«.
روحانیون چطور به حفظ روحیه رزمندگان در قبل و بعد 

از عملیات ها کمک می کردند؟
طلبه هایی که تجربه بیشتری داشــتند و از طرف سازمان تبلیغات 
20روزه در جبهه حضور پیدا می کردند، برای حفظ روحیه رزمندگان 
در قبل و بعد از عملیات ها احادیثی را درباره شأن و منزلت مجاهدان 
اسام، شهدا و جایگاه شهادت تبیین می کردند. همین احادیث باعث 

می شد رزمندگان با انگیزه و روحیه معنوی بالا وارد عملیات بشوند. بعد 
از عملیات، هم زمانی که شهید و مجروح و اسیر می دادیم، روحیه ها 
کسل می شد. افرادی بودند که صمیمی ترین رفیق و نزدیکان شان را از 
دست می دادند. بنابراین لازم بود که برای ادامه دفاع، روحیه و انگیزه 
آنان مجددا بازسازی شود. در این مواقع، طلبه ها وارد عمل می شدند 
و جایگاه شهید و شهادت را بازگو می کردند و می گفتند فکر نکنید که 

اگر فردی شهید شد، دیگر تمام  شده است.
البته رفقای شــهید ما هم برعکس، گاهی خود آنها مطالبی را به ما 
متذکر می شدند. برای خود بنده اتفاق افتاده بود که یکی از همرزمانم 
که به شهادت رسیده بود، بعد از گذشت 10سال به خوابم آمد و مطلبی 
را به من تذکر داد. من برای تبلیغ و بیان موضوعی به شهرستانی رفته 
بودم و مطلب مهمی برایم مغفول مانده بود که آن شهید بزرگوار در 

خواب، آن موضوع را گوشزد کرد.
روحانیون در حفــظ و تقویت روحیــه جهادی در 

رزمندگان هم مؤثر بودند. کمی هم در این زمینه توضیح دهید.
گاهی بعضی افراد به جبهه می آمدند و ســخنرانی هایی می کردند 
ولی برای شــرکت در عملیات نمی ماندند و قبل از شروع عملیات 
می رفتند. این مســئله باعث تضعیف روحیه رزمنده ها می شــد 
ولی طلبه های رزمــی تبلیغی، عاوه بر اینکــه احادیث و روایات 
را می گفتند، قرآن تاوت می کردند، بیان احکام داشــتند و نماز 
جماعت و مراسم دعا و توسل برگزار می کردند، در جبهه می ماندند و 
در عملیات ها حاضر می شدند. این حضور در منطقه و شرکت کردن 
در عملیــات، هم جبــران آن رفتن ها بود و هــم موجب تقویت و 

بازسازی روحیه رزمندگان.

جنگ ناجوانمردانه ارتش بعثی علیه ایران اتفاقی نیســت که از ذهن ها پاک شود. 8سال جنگیدن برای 
دفاع از حریم کشور آن هم با حداقل تسلیحات نظامی حماسه ای است که لحظه به لحظه آن باید در کتاب 
تاریخ ایران ثبت شود. هر کس توانست اسلحه به دست گرفت؛ کوچک و بزرگ، پیر و جوان، معلم و کارگر 
دوشادوش نیروی سپاه و ارتش در عرصه نبرد حاضر شدند و مردانه جهاد کردند. اما در این میان قشری هم بودند که علاوه بر تقویت روحیه رزمنده ها در خط مقدم 
حضور پیدا کرده و کنار تبلیغات مذهبی و عقیدتی، جسم و جان خود را سپری دفاعی برای حفظ خاک میهن شان کردند. آنها جامعه روحانیت بودند. با اینکه نقش 
آنها در جنگ تحمیلی بر هیچ کس پوشیده نیست اما در بیان خاطره ها کمتر از این عزیزان یادشده است. گواه این ادعا 4هزار شهید روحانی ای است که درباره 
حماسه آفرینی های شان کمتر می دانیم. روز گذشته به مناسبت گرامیداشت مقام آنها کنگره ای در شهر قم با عنوان »تعهد سرخ؛ از حجره تا سنگر« برگزار شد. به 

همین بهانه چگونگی حضور و نقش این قشر از جامعه در 8سال دفاع مقدس را بررسی کرده ایم.

4هزار مرد جنگی در لباس روحانیت
روحانیت در بسیاری از حماسه های تاریخ پای کار 
بوده و هستند. این گفته حقیقتی است که با ورق 
زدن کتاب تاریخ ایران می توان به آن دست یافت. 
کافی اســت برگ برگ کتاب از زمان مشروطه و 
پیش از آن تا امروز را ورق بزنــی. می بینی در هر 
جایی که دشــمن به ارزش هــای اعتقادی مردم 
دست درازی کرده، روحانیون برای دفاع از جان مایه 
گذاشته اند. چه علمایی به دست شاهان بی هویت 
ایرانی به قتل نرسیده و با خون شان راه درست را به 
مردم نشان دادند. پیش از پیروزی انقاب اسامی 
هم همینطــور. تعداد زیادی از آنها زیر شــکنجه 
ساواکی ها شهید شدند یا مدت های زیاد در زندان به 
سر بردند. آیت الله سعیدی و آیت الله غفاری مصداق 
بارزی از شــهدای انقاب هســتند. اما در دوران 
جنگ جمعیت قابل توجهی از طاب و روحانیون 
راهی جبهه شدند تا در کنار فعالیت های تبلیغی 

و پاسخ به سؤالات شــرعی رزمنده ها در کنارشان 
باشند و بجنگند. دلاورانی که در دفاع مقدس کمتر 
از آنها یادشــده. برای همین اغلب مان نمی دانیم 
ایران هزاران شــهید روحانی و طلبه داده تا امروز 
حریمش از هجمه نظامی و اعتقادی دشــمن در 
امان بماند. برگزاری کنگره ۴هزار شــهید در واقع 
فرصتی مناسبی بود تا مردم بیشتر با چهره شامخ 

این شهدا آشنا شوند.

محصولات فرهنگی برای معرفی شهدای روحانی
اما بد نیست درباره ستاد کنگره شهدای روحانی 
و فعالیت های آن بیشتر بدانیم. نهادی که با هدف 
بیان نقش آفرینی و پیشــتازی شهدای روحانی 
در فعالیت های انقابی و دفاع مقدس در ســال 
1۳۷8راه اندازی شــد. این ســتاد در مجموعه 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه پاســداران واقع 
شــده و اقدامات ارزنده ای در زمینــه تقویت و 

نهادینه سازی  فرهنگ جهاد و شهادت، تجلیل از 
مقام شامخ شهدای روحانی و خانواده آنها داشته 
اســت. از دیگر فعالیت های صــورت گرفته آن 
می توان به تهیه بانک اطاعاتی درباره شــهدای 
روحانی، تالیف کتاب بــا محوریت وصیت نامه، 
یادداشت و سبک زندگی طاب، نشر مجموعه ای 
۳۴جلدی به نام تعهد سرخ که زندگینامه شهدای 
روحانی را با ادبیات داســتانی به تحریر درآورده 
اشــاره کرد. اینهــا را می تــوان از صحبت های 
سردار حســین محبی، معاون فرهنگی تبلیغی 
نمایندگی، ولی فقیه ســپاه پاســداران در این 
گنگره دریافت. او با اشــاره به این موضوعات به 
فعالیت های فرهنگی صورت گرفته برای شهدای 
روحانی اشاره کرده و می گوید: »از سال 98 به بعد 
آرایش کنگره تغییر کرد و همه هم و غم مسئولین 
کنگره، از جمع آوری و غربالگــری اطاعات به 
ســمت تالیف، تدوین و تولید آثار متمرکز شد. 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

حدیث خوشنویسگفت وگو
روزنامه نگار

هنوز چند هفته ای از شروع جنگ تحمیلی نگذشــته بود که این جنگ را »دفاع مقدس« 
نامیدند؛ دفاعی که حسب شریعت اســلام، برمبنای دفاع از دین و نیز بلاد مسلمین انجام 
می شد و مجموعه ای از مولفه های جهاد، ایثار، شهادت، صبر، نظم در امور، سعه صدر، قناعت 
و... را دربرمی گرفت. دفاع مقدس به واسطه مسائل و حوادثی، 8ســال به طول انجامید و خود مبدل به حوزه و دانشگاهی شد که 
فارغ التحصیلانش جواهر زمین شدند و ستاره های آسمان. در این میان، نقش روحانیت در تبیین مولفه های ذکر شده -به عنوان 
قشری که پیش از سر برآوردن این حوزه و دانشگاه، در حوزه ها درس شریعت خوانده بودند و انگشت شمارشان نیز سعی در پیوند 
با دانشگاه داشتند- برجســته بود. برای کاویدن این مولفه ها و نقش ها در دفاع مقدس، به سراغ حجت الاسلام مصطفی اکرمی 
رفتیم که از سال 1363به جبهه های نبرد اعزام شد تا هم زکات آنچه را که در حوزه علمیه آموخته بود به رزمندگان بدهد و هم از 

فارغ التحصیلان دانشگاه دفاع مقدس تبرکی بجوید.


